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 چکیده

حتی برای یك بار هم مورد استفاده قرار نگرفته و در احادیث نیز ندرتاً به معنای اجر در قرآن کریم « حسبة»حسبة در قرآن و سنّت کلمه 

در قرآن کریم و روایات، به صورتهای مختلف ماضی، « حسب»اما سایر مشتقات  و پاداش و گرفتن ثواب از خداوند متعال به کار رفته است

گمان، کفایت، حسابگر، انجام دادن کاری برای رضای خدا و از خدا طلب اجر  مضارع، ثلاثی مجرد و ثلاثی مزید و معانی گوناگونی از جمله

 ادلةّ از است عبارت و مشتقات حسبه که فقیه براى حسبه ولایت تثبو بر دلیلحال در این مبحث  به کار رفته است ...و پاداش کردن و
  .را تفصیل خواهیم کرد اجماع و عقل سنّت، کتاب، چهارگانة

 حسبه،مشروعیت،قرآن کریم،فقیه،فریقینکلید واژگان:

 
 مفهوم امور حسبی از دیدگاه فقه شیعه

 شارع که است اموری حسبیه، امور فقهای شیعه دیدگاه از 
 به راضی هرگز حرج و عسر لزوم یا نظام اختلال دلیل به مقدس

 نکرده تعیین آن برای هم را خاصی فرد لکن و نیست آنها ترک
 حسبیه امور مورد در گویاتر و جامع تعریفی نراقی مرحوم . است

 اموری یهمه تصدی فقیه کلی وظایف از یکی :فرمایدمی و دارد

 که دلیل این به و است مردم دنیای یا دین به مربوط که است
 آن به ایشان زندگی نظم و آنها معاد یا معاش امور عادتا یا عقلا

 از ایچاره دارد وجود آن بر خاصی شرعی دلیل یا است وابسته
 یا خاص شخص یعهده بر امور این انجام لکن و نیست آن انجام
 ابواب ضمن در شیعه فقه در .است نگرفته قرار خاصی گروه

  .است گردیده مطرح ناپیوسته و پراکنده گونهبه مختلف فقهی

 تعریف اصطلاحات و مفاهیم

  لغت در حسبه
از « عده»حسبه اسم ]مصدر[ از ماده احتساب است، چنانچه » -

باشد و آن در مورد اعمال صالحه و کارهاى مى« اعتداد»لغت 

سخت، عبارت است از مبادرت به طلب و تحصیل اجر و ثواب، به 

وسیله صبر و شکیبائى در مقابل کارهاى سخت و مشکل، یا 

قدام به انجام آنها بر وجهى بوسیله انجام دادن انواع نیکوکاریها و ا

که مقرر شده، براى بدست آوردن ثوابى که براى آن تعیین شده 

 (682ص  1631)ابن اثیر، « است

یعنى « احتسبت علیه کذا» در صحاح اللغه چنین آمده است: -

داد اعتراض کرده و او را نهى از نسبت به کارهائى که او انجام مى

احتسبت بکذا )طلبت( اجرا عند »منکر کردم. ابن درید  گفته: 

« حسبه»یعنى از خدا بخاطر آن، مزد و ثواب طلب کردم، و « اللّه

باشد. و به معنى مزد و مى )بالکسر( اسم ]مصدر[ از این ماده

 (111، ص 1ج  1638جوهرى،  )«پاداش و اجر است

یعنى کارى را به خاطر « احتسب فلان»مجمع البحرین گوید:  -

که به « حسبه»ر رسیدن به ثواب آن انجام داد و خدا و به منظو

باشد از همین باب است. و حسبه، امر به معنى اجر و ثواب مى

معروف و نهى از منکر است و علماء در وجوب آن که آیا واجب 

 ق،ص1118طریحى،  )« اندعینى است یا کفائى اختلاف کرده

113) 

مر: يی حسن التدبیر و یقال: إِنه لحسن الحِسبْة فی الأ :الحِسبَْة  -

 ( 1163ص  ،1638حمیرى،  )النظر فیه.

 ارکان امور حسبی
محتسب، رکن  :برای حسبه چهار رکن را نام می برد . رکن اول

 : المحتسب علیه و رکن چهارم : ما فیه الحسبه، رکن سوم :دوم

مى الحسبه احکام فى القربه معالم در اخوه ابن نفس الاحتساب .

 اول صدر در و است دینى امور به مربوط قواعد از حسبه» :گوید

 آن بر زیادى ثواب و بوده عمومى مصالح از اینکه علت به اسلام،
 را آن امور اداره شخصا رهبران، و پیشوایان است، شده داده وعده

 وقتى معروف، به امر از است عبارت حسبه و .گرفتندمى عهده به
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